
 بسم الله الرحمن الرحیم 

   داردمصیبت محفوظ می و از  صالحرا  لله سبحانه وتعالی اهل آنچهار چیزی که اگر در یک سرزمین باشد، ا

 )ترجمه( 

قْتُلُونَ یرِ حَقٍّ وَ ینَ بِغَ ییالنَّبِ قْتُلُونَ  یاتِ اللهِّ وَ یكفُْرُونَ بِآینَ  یإنَِّ الَّذِ ﴿  :له سبحانه وتعالیامام قرطبی رحمه الله در تفسیر این قول ال
هُْم بِعَذَابٍ أَلِ ی نَ یالِّذِ  كفر   الله ( یو خواندن یدنی ات )دی كه به آیكسان: ترجمه [21: عمران]آل  ﴾مٍ یأمُْرُونَ بِالقِْسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِِّّ
شان ی)و ادهندی فرمان م یكشند كه به عدالت و دادگر یاز مردمان را م ی رسانند و كسانیمبران را به ناحق به قتل مایو پ ورزندیم

که در آن چهار  زمینیهر س  »نقل شده است؛ :گویدمی  !بشارت بده یان را به عذاب دردناك، پس آنخوانند(ی م الله یرا به سو 
که در راه  عالمی ،  امام و حاکم عادل:  گردندصالح می حفوظ مانده و مردم آن  م  ،، اهل آن از بلاء و مصیبتوجود داشته باشدگی  ویژه

که با حجاب بوده  کنند و زنانی امر به معروف و نهی از منکر کرده و بر طلب علم و آموزش قرآن تشویق می که، بزرگانیهدایت است
 «.سازندنمایان نمی ،و زینت خود را بسان زینت زمان جاهلیت نخستین

در برخورد با آنان از الله سبحانه   ؛کندحسن اداره و سیاست میارا با اسلام به شکل که امور مردم عادل، کسی است م و حاکم اما
و   امام ،که رسول الله صلی الله علیه وسلم غریب نیست و این بعید  .کندقامه میا وتعالی ترس داشته و عدالت را در میان شان 

نیست، آنان را   او  عرش ای غیر از سایۀه حانه وتعالی در روزی که هیچ سای بیان کردند که الله سب کسیعادل را در رأس هفت  حاکم 
دار شدن خلافت چنین ده بعد از عه اشه یابیم که در اولین خطبرا می ابوبکرصدیق رضی الله عنه دهد. قرار می  آن هدر زیر سای 

است تا  ترین تان نزدم قوی و ضعیف برایش بگیرمکه حق را ت تا زمانیترین تان نزدم ضعیف اسآگاه باشید که قوی »گوید: می
 «.که حق را ازش بگیرمزمانی

 زید)قاتل برادرش یعنی أبومریم  وقتی این عمر ابن خطاب است که .ام دوران دولت اسلامی موجود استدر تم ،این چنین عدالتی
و و وی را به دست خودش خوار  اکرام کرد دستان منه ه زید را بؤمنین! اللگوید: ای امیرالمید و برایش میآنزدش می ابن خطاب(

حضرت برایش  آن  .: بلیدهدجواب می  تو هستی؟ أبومریم  : آیا قاتل زیدگویدمی  لله عنه برایش، حضرت عمر رضی انکردزبون 
أبومریم    .شته باشدرا دوست نداکه زمین، خون  دور شو، قسم به الله که ترا دوست نخواهم داشت تا زمانی   م : از جلو چشمانگویدمی

: مرا به حب تو چه نیاز؟  گویدمیمریم أبو سپس   .نخیر: دهدجواب میحضرت ؟ آن کندحقم را محروم می اینآیا  :گویددر عوض می 
  :تجسم کردالله سبحانه وتعالی را  حضرت عمر رضی الله عنه این قول نابر این،ب .گریندبخاطر محبت می ستند کهاین زنان ا

 [8ه: ]مائد ﴾رٌ بَِِا تعَْمَلُونَ یبِ جْرمَِنَّكمُْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلََ ألَاَّ تعَْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقرْبَُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إنَِّ اللّهَ خَ یوَلاَ ﴿

ژه با دشمنان( به  ی )به و ید كه دادگر یكن ی. دادگر دینكن ی( دادگر شان ی رد كه )با اشما را بر آن ندا یقوم ی: و دشمنانگترجمه
هر آن  آگاه از  اللهد كه یبترس  اللهاز  .( استاللهاز خشم  یدور  یله برا ین وسی ترن راه به تقوا و بهی ترو كوتاه تر )كی نزد یزگار یپره

 .دیدهیاست كه انجام م یز یچ



که ابن عمرو در طوری ؛از ابن عمرو بن العاص شکایت کرد رفت و رضی الله عنه قبطی که نزد امیرالمؤمنین، عمر ابن خطاب ۀقص
عاص و یرالمؤمنین زنی؟ بنابراین، امها جلو می: آیا از پسر بزرگوارترینگویدمی قبطی را تازیانه زده و برایش  آن  ،مسابقه یاثنا

  عمرحضرت  .گیردو قصاص خود را میزند وی می ها را بزن و بزرگوارترین گوید: پسرو برای قبطی می فراخواندهرا پسرش؛ عمرو 
 که از مادرشان آزاد متولد شده اند؟ درحالی؛ را بردۀ خود ساخته ایدمردم  ،سو گوید: از چه وقت بدینعمرو می برای  رضی الله عنه

  گرداند ساخت آن ناظر می  را بر دهد و یکی از مهندسان میرا سجدجامع اتح است که دستور به ساخت یک ماین سلطان محمدف
ته شود مسجد مرتفع ساخ  ادهد تاین مهندس را دستور میهای این مسجد از سنگ مرمر بود و محمدفاتح  ستون   .مسلمان نبود  که

وساز باید مراعات  اما این مهندس به دلیلی از دلائلی که در ساخت  ؛کندمیبرایش اندازه ارتفاع را تعیین    .تا بزرگ و فراخ دیده شود
و دستور   هخشم وی برافروخته شد ،شنودمی ی سلطان محمدفاتح این سخن را وقت. ها کوتاه شوندتا ستون  دهدمیدستور  ،شود
سکوت نکرد و برای شکایت از سلطان   ،که به وی روا داشته شدز ستمیم امهندس ه .تا دست این مهندس را قطع کنند دهدمی

و بعد از   طرف دعوا ایستاد شودتا در نزد  و دستور داد فاتح را فراخواندنزد قاضی رفت و قاضی هم به نوبه خود، محمد ،محمدفاتح
زده شده و  شگفت ،شنودحکم را میکه مهندس این به مجردی  قطع شود.دست محمدفاتح دهد تا دستور میشنیدن قضیه، 

ع دست محمدفاتح برایش سودی خواهم؛ زیرا قطکشم و من فقط بدل مال خود را میگوید: من از این دعوای خود دست میمی
لی که برایش در ازای عدم قطع  اما محمدفاتح از خوشحا  ؛سکه نقد برای مهندس بدهد  10روز    پس قاضی دستور داد تا هر  .نداشت
    برایش بدهد.  سکه نقد  20تصمیم گرفت تا  ،ه بودعاید گشت ندامت کارشو  دست

وسلم در حدیث فتح  که با مدح و توصیف پیامبر صلی الله علیهسلطان محمدفاتح صادر شد؛ کسی  که در حق این حکمی بود
و اتباع   این دارد که بالای تمام رعایااین دلالت بر . کنده تمام اروپا به وی افتخار می ککسی در حق ،بلی .قسطنطنیه پیروز گشت
 .شدرعایت میدولت اسلامی عدالت 

 هراسد، نمی   گریاز ملامت هیچ ملامت  سبحانه وتعالی   در راه الله   و  امر به معروف و نهی از منکر کرده   ،عالمی که بر راه هدایت است
برای ثروت و زور فتوا نداده و به کاسه و ملاقه درباریان    ی . و ترسدنمی   ست و از هیچ حاکم ظال حق را جاری کرده، انحراف حاکم را را

ی کرده و به قضایای شان ار دهزندبخاطر مصالح و منافع مردم شب  ،کالای ناچیز زندگی دنیا نفروختهدینش را بخاطر پشت کرده، 
حکم  ی،اکند و در هیچ مشکل و قضیهنمی  اظهار کرده و سکوت ،حقی را که باید اظهار شود .کنداز اسلام، پاسبانی می و توجه

  کند:و این قول الله سبحانه وتعالی را درک می شرعی را کتمان نکرده 

لعَْنُهُمُ ی لعَنُهُمُ اللّهُ وَ یالْكِتَابِ أُولئَِكَ  ی نَّاهُ لِلنَّاسِ فِ ینَاتِ وَالْهُدَى مِن بعَْدِ مَا بَ یكتُْمُونَ مَا أنَزَلنَْا مِنَ البَْ ینَ یإنَِّ الَّذِ ﴿
عِنُونَ   [159: بقره] ﴾اللََّّ

مردم در   ی كه آن را براآن   ، بعد ازم یات فرو فرستادهی دارند آنچه را كه از دلائل روشن و هدایكه پنهان می گمان كسانی ب:  ترجمه
، ن(مؤمنان انس و ج ان یان فرشتگان و چه از میچه از مكنندگان )نی و نفر الله م،یاان و روشن نمودهی( بلیتورات و انج)كتاب 

 .خواهند شد( اللهطرد آنان از رحمت  و خواستاركنند )ین می شان را نفری ا



این حسن بصری   .که عامل به دین بودند ی سلف در برابر دین الله سبحانه وتعالی ادای مسئولیت کرده و واقعا  بر این اساس، علما
زشتی عملکرد حجاج   ،معاصرش یالی عراق مبارزه کرده، او و علما است که در زمان خود با طغیان و سکشی حجاج بن یوسف، و 

  کردند. این سفیان ثوری است که وقتی أبوجعفر منصور وی را به مجلس مبارزه می  حق سخن بیان بن یوسف را افشاء ساخته و با 
رده  از بیت المال مسلمانان، برای خود و همراهان خود در حج مصرف ککه  اموالی هنگفتی راوی بخاطر طلبد، سفیان بر خود می

زیرا من معتمدین   ؛دانم نمی   جواب داد که  «در این سفرت چقدر مصرف کردی؟»  ت:حتی سفیان ثوری برایش گف  .اعتراض کرد  ،بود
نماید، چه   سفیان گفت: فردای قیامت، وقتی در پیشگاه الله سبحانه وتعالی ایستاد شوی و در این باره ازت پرسان  .و وکلاء دارم

غلام پاسخ   ایم؟ر خود چقدر مصرف کرده عمر بن خطاب وقتی حج کرد، برای غلام خود گفت: در این سف  عذری خواهی داشت؟ اما
 ایم.، بیت المال مسلمانان را نابود کردهر تو عمر رضی الله عنه گفت: وای ب . دینار 18: داد

  ،شوند و اگر فاسد شوندتمام مردم صالح می ،م هستند که اگر درست و صالح شونددو گروه از مرد»از همین جاست که گفته اند: 
چه خوب گفته  ؟! دگردانها را اصلاح میچه کسی سزمینپس وقتی علماء فاسد شوند،  .گردند: علماء و حکامردم فاسد می تمام م
 : شاعراست 

 که بگندد نمک  وای از آن روز         زنندهرچه بگندد نمکش می 

در  ریص بوده و برای ذوب کردن شان راست کردن کجی و انحراف مردم ح، امر به معروف و نهی از منکر کرده، بر بزرگان و مشایخ
انه وتعالی جهت  اعمال شان را مطابق اوامر الله سبح المستقیم پایبند شوند؛ بر صراط و  حق را یافتهرزند تا و تلاش می نظام اسلام 

 الله سبحانه وتعالی فرموده است: .رت عذاب به ساغ همگان خواهد آمدصو در غیر این ؛در روی زمین قرآن متحرکی شوندو اده د

ةً وَاعْلَمُواْ  یبَََّ الَّذِ یوَاتَّقُواْ فِتنَْةً لاَّ تصُِ ﴿  [25: ]انفال ﴾دُ العِْقَابِ یأنََّ اللهَّ شَدِ نَ ظَلَمُواْ مِنكمُْ خَآصَّ

كاران بلكه اگر جلو ستم كنند )یگردد كه ستم می نم یكسانر ید كه تنها دامنگی به دور دار یبتیشتن را از بلا و مصی خو :  ترجمه
 .د استی فر سخت و مجازات شدیك یدارا اللهد كه یبدانسوزد( و یگرفته نشود، خشك و تر به گناه آنان م

 ،بلکه لازم است که علاوه بر این ؛گردد اسی و فردی وی سال و عناصر اس ، صالحر ذات خودله اینجا نیست که فرد دئچنان، مسهم 
اصلاح دیگران سهیم شده   که دربر همگان اعم از حکام، علماء و مشایخ لازم و ضروری است  پس    .در اصلاح دیگران نیز کوشا باشد

 «شویم؟هلاک می ،که صالحان در میان مان باشندآیا درحالی »صلی الله علیه وسلم پرسیده شد:  از پیامبر. کنند و ادای تکلیف
 (بخاریرواه ).« ها فراوان شودیفرمودند: »بلی؛ وقتی زشت

 کنند:ایند؛ به لباس شرعی و مواصفات دقیق آن ملازمت میآر زنان شان با حجاب بوده و خود را به زینت جاهلیت نخستین نمی
 [59: احزاب] ﴾بِهِنَّ یهِنَّ مِن جَلََّبِ ینَ عَلَ یدْنِ ی﴿

 ش فرو افكنند.ی وجور بر خو خود را جمع ها و چادرهایروسی كه  (و به زنان مؤمنان بگو ) :ترجمه
بْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلََ جُ یوَلْ ﴿  [31: نور] ﴾ وبِهِنَّ یضِْْ



كه احتمالا  از   یهائنه و اندام ی)تا گردن و س های خویش)فرو( بیندازندگردن خود را بر  ی هایچارقد و روس  )زنان باید( و  ترجمه:
 رد(.ید مردم قرار نگی در معرض د ،شودی ان می راهن نمایچاك پ یبلا لا 

که هر لباسی که   برند هر یک از زنان، گمان می سلامی عام و فراگیر شده اینست کههای اهای که در سزمیناز بلاها و مصیبت
!  حجاب و متبرج هیچ حرجی ندارندبینیم که از نشستن با خبرنگاران بی حتی برخی از بزرگان را می   ؛شرعی است،  عورت را بپوشاند

این همه سبب  !گیرندو حتی در صدرشان قرار  تا برای زنان دیگر الگو  شوندمتبرج نمایش داده می وحجاب بینیم که زنان بیمی
 انگیزی شده و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: فتنه

 بخاری()رواه  لیَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ«»مَا ترََکتُ بعَدِی فِتنَةً أضَََّ عَ 

 از زنان باشد. ام که بر مردان مضرتر ای را بعد از خود برجای نگذاشتههیچ فتنه : ترجمه

چنان تداوم خواهد هم  این روند .گرددمیح گشته و جامعه اصلا  دم از بلاء و مصیبت محفوظمر  ،شود اگر پیداگی این چهار ویژه
 یافت.
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